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گزارش

از خيابان انقلاب به بعد-8
بازآفرينى كتاب 

پيام حيدرقزوينى: اگر امروز از كتابفروشان راسته انقلاب درباره وضعيت 
فروش كتاب سوال كنى، غالبا از فروش ناچيز كتاب مى گويند و دلايل 
ــرايط مطرح مى كنند. اما در  ــى هم براى به وجود آمدن اين ش مختلف
ــبى  همين وضعيت، بخش قابل توجهى از كتاب هايى كه فروش مناس
دارند، آثارى هستند كه در گذشته منتشر شده اند. شايد يكى از دلايل 
اين اتفاق، قيمت كتاب هاى تازه منتشرشده باشد و شايد هم كيفيتشان. 
مثلا وقتى از كتابفروش «انتشارات توس» درباره كتاب هاى پرفروشش 
ــر پرفروش نام نمى برد و  ــى، هيچ كتاب جديدى را به عنوان اث مى پرس
تنها برخى آثار جديد را به عنوان كتاب هاى محبوب مخاطبان معرفى 
مى كند. محبوب به اين معنا كه مشتريان درباره آن پرس وجو مى كنند يا 
در همان كتابفروشى آن را ورقى مى زنند اما امكان خريدش را به دليل 

قيمت بالايش ندارند.
اما اين اتفاق را نمى توان به عنوان چيزى كلى در نظر گرفت چراكه در 
ــر شده صدق نمى كند. مثلا در قفسه  مورد همه كتاب هاى تازه منتش
كتاب هاى پرفروش كتابفروشى «انتشارات مولى»، آثارى ديده مى شود 
كه غالبا جزو كتاب هاى تازه منتشر شده اند. در همين شرايط كتاب هايى 
ــال به چاپ چندم مى رسند حتى اگر  ــتند كه در عرض يك س هم هس
ــايد بازار كتاب محدودتر از  ــان چندان ارزان هم نباشد. پس ش قيمتش

گذشته شده اما هنوز مشتريان و مخاطبان خود را دارد. 
اما جز شرايط اقتصادى فعلى كه بازار توليد و فروش كتاب هم بخشى 
از آن است، تابستان هميشه فصل ركود فروش كتاب بوده است. تعطيلى 
دانشگاه ها در تابستان موجب مى شود كتابفروشى هاى انقلاب بخشى از 
مشتريان ثابت خود را از دست بدهند و اين اتفاقى است كه بسيارى از 
كتابفروشان اين راسته به آن اشاره مى كنند. در اين شرايط كتابفروشى 
ــارات افق» كه كتابفروشى نسبتا تازه تاسيسى هم هست، در ماه  «انتش
ــايد كمى از ركود فصلى  ــتان طرحى را اجرا مى كند تا ش ابتدايى تابس

بازار كتاب بكاهد.
اين روزها در كتابفروشى افق، كتاب هاى دست دوم اين نشر با قيمت 
يك سوم پشت جلد خريده مى شود و بعد در قفسه هايى جداگانه با نصف 
ــد. اگرچه يكى از كتابفروشان اين  ــت جلد به فروش مى رس قيمت پش
كتابفروشى ميزان استقبال از اين طرح را مناسب مى داند، اما با گذشت 
تقريبا نيمى از زمان اجراى طرح، تنها دو قفسه كوچك كتابفروشى به 
كتاب هاى نصف قيمت اختصاص يافته اند. اما به هرحال در ميان همين 
چند كتابى هم كه در اين دو قفسه چيده شده اند، چند كتاب شاخص 
ديده مى شود كه برخى از آنها هم در همين يكى دو سال اخير منتشر يا 
تجديد چاپ شده اند. از مهم ترين كتاب هايى كه در يكى از اين دو قفسه 
ديده مى شود، كتاب «در جست و جوى واقعيت» محمدعلى سپانلو است.

ــه نوعى ادامه كتاب «بازآفرينى واقعيت» به  كتابى كه جلد دوم يا ب
ــپانلو در «بازآفرينى واقعيت» منتخبى از نويسندگان  ــمار مى رود. س ش
ــران را تا اواخر دهه 50 گرد آورد و به جز مقدمه كلى كتاب،  معاصر اي

براى هر داستان هم مقدمه اى درباره نويسنده اش نوشته است.
ــن كار را در كتاب «بازآفرينى واقعيت» پى گرفت.  ــا ادامه اي او بعده
ــال گذشته توسط همين نشر افق تجديد چاپ شده بود.  كتابى كه س
ــندگان ايرانى كه بيشترشان  ــتان از نويس ــپانلو در اين اثر، 30 داس س

نخستين آثار جدى شان را از اواسط دهه 50 به اين سو نوشته اند، با همان 
روش كتاب قبلى، گردآورده است. غزاله عليزاده، جعفر مدرس صادقى، 
ــى و ابوتراب  ــين چهلتن، محمد محمدعل ــى، اميرحس محمد كلباس
خسروى از جمله نويسندگانى اند كه داستانى از آنها در اين كتاب ديده 
ــود. سپانلو در مقدمه كتاب درباره جلد دوم، اين توضيح را آورده  مى ش
ــت: «فرض ما از آغاز بر اين بود كه جلد دوم، آثار نويسندگانى را در  اس
ــطحى حرفه اى تثبيت  ــال 1357، در س بر خواهد گرفت كه پس از س
شده اند. اما اين فرنهاد، معدودى از 31نفر نويسندگان اين كتاب را دربر 
مى گيرد و اين مهم نيست زيرا فقط يك بى نظمى شكلى است؛ مهم آن 
است كه در جست وجوى واقعيت بتواند تبلور و توسعه زمينه هايى را كه 

در كار گذشتگان وجود داشت در هنر نسل بعدى نشان دهد».
سپانلو در جايى ديگر از مقدمه اش اشاره مى كند كه معيار انتخاب، 
در كتاب «در جست وجوى واقعيت»، برخلاف كتاب قبلى، خود قصه بوده 
ــت و نه نويسنده. «در جست وجوى واقعيت» با قيمت 30هزارتومان  اس
ــده و در اين روزها مى توان با نصف قيمت آن را در اين  تجديد چاپ ش
ــر افق» خريدارى كرد. اما به جز اين،  قفسه مخصوص كتابفروشى «نش
ــپانلو در قفسه ديده مى شود: «قايق سوارى در  يك كتاب ديگر هم از س
تهران». مجموعه شعرى كه انتشارش به دليل مشكلات مميزى خالى 

از حاشيه هم نبود.
اما به جز اين دو كتاب، «ناديا»ى آندره برتون با ترجمه كاوه ميرعباسى 
هم در ميان كتاب هاى اين قفسه جلب توجه مى كند. «ناديا» را مى توان 
ــخصى به سبك برتون دانست كه شرح مواجهه  گونه اى زندگينامه ش
ــت كه به  ــى و ناگهانى او با يك زن جوان و عجيب با نام نادياس تصادف
طرز شگرفى برتون را تحت تاثير خود قرار مى دهد. برتون كه ايده زير 
ــت» خود طرح مى كند، در «ناديا»  ــوال بردن فرم رمان را در «مانيفس س
ــرد و از اين حيث،  ــن ايده به كار مى گي ــلاش خود را براى تحقق اي ت
ــت. به جز ترجمه كاوه ميرعباسى،  اين رمان برتون اثر قابل توجهى اس
ترجمه ديگرى هم از ناديا به فارسى توسط عباس پژمان (نشر هرمس) 
صورت گرفته است. اما در بين كتاب هاى اين قفسه، كتابى هم از جواد 
ــتاخ» مجموعه اى از مقاله ها و  ــود: «نگاه كاشف گس مجابى ديده مى ش
ــريات گوناگون است كه موضوع اصلى آنها  گفت وگوهاى مجابى در نش

در حوزه هاى ادبيات و هنرهاى تجسمى است.
ــى افق تا پايان تيرماه اين طرح را اجرا مى كند و با توجه  كتابفروش
به اينكه كتاب هاى خريدارى شده از مشتريان با نصف قيمت به فروش 
مى رسند، مى توان هرروز كتاب هاى گوناگونى را در ميان قفسه هاى اين 
ــه ها  طرح با قيمتى ارزان خريدارى كرد. از ديگر آثارى كه در اين قفس
ــرد: «روى پله هاى  ــاره ك ــوان به اين كتاب ها اش ــوند مى ت ديده مى ش
كنسرواتور» بارتلمى با ترجمه شيوا مقانلو، «بى چيزها» كاتارينا هاكر با 
ترجمه ناتالى چوبينه، «تابستان گند ورنون» دى بى سى پى ير با ترجمه 

مريم محمدى سرشت و «سرزمين نوچ» كيوان ارزاقى.  

سال دهم    شماره 1776ادبيات دوشنبه    17 تير 1392

نگاه

در حاشيه 
«ديوان غربى - شرقى» گوته 

اشعارى براى ادبياتى جهانى
گوته از جمله مهم ترين نمادهاى 
ــت. او در  ــيك آلمان اس دوران كلاس
ــات آلمان پا  ــه ادبي ــى به عرص دوران
ــرى و ادبى  ــذارد كه فضاى فك مى گ
ــان ترين  ــى از درخش ــان در يك آلم
دوره هاى خود به سر مى برد. كسانى 
ــيلر، هردر،  ــگل، ش ــون كانت، ه چ
ــوبرت از جمله  موتزارت، بتهوون و ش
ــد. «ديوان  ــم روزگاران گوته بوده ان ه
ــه در ايران و به  ــرقى» گوت غربى - ش
ــاعر آلمانى به  ــطه توجه اين ش واس
حافظ،  كم و بيش شناخته شده است، 
اگرچه تا سال ها ترجمه كاملى از اين 
ــت نبود و تنها بخش از  ديوان در دس
ــورت دقيق،  ــعار، آن هم نه به ص اش
ــى ترجمه شده بود. گوته در  به فارس
ــرايش اين ديوان بيش از هر چيز  س
تحت تاثير انديشه و اشعار حافظ بوده 
ــت و شناخت  اما اين همه ماجرا نيس
ــرق و شاعران ايرانى  گوته از جهان ش
ــاعر كلاسيك  تنها محدود به اين ش
ــنايى گوته با  ــت. آش ايرانى نبوده اس
ــه دوران كودكى او  ــرق ب ــان ش جه
ــطه  ــردد. زمانى كه او به واس بازمى گ
ــب و  ــانه هاى هزارويكش تورات، افس
سفرنامه هاى موجود تصويرى از جهان 
ــت مى آورد. ديگر اينكه  شرق به دس
شرق شناسى در غرب بعد از رنسانس 
گسترش زيادى يافت و متفكران غربى 
به اين واسطه بيش از پيش با جهان 
ــرق آشنا شدند. گوته در اين بستر  ش
و در فضايى كه اروپا درگير جنگ هاى 
ــت، ميل هجرت به شرق  ناپلئونى اس
ــانس،  ــا در دوران رنس ــد. اروپ مى ياب
ــته قرون  ــت هنجارهاى بس مطلقي
ــطايى را پشت سر مى گذارد و در  وس
ادامه و در گامى فراتر در راه شناخت 
فرهنگ هاى كهن به شرق رومى آورد 
و به اين ترتيب شرق شناسى بدل به 
ــنت آن تا به  ــود كه س نهضتى مى ش
دوره رمانتيك، يعنى ميانه قرن نوزدهم 
ــوان گوته نمونه اى  تداوم مى يابد. دي
ــان در همين چارچوب است.  درخش

اين ديوان مفصل ترين دفتر شعر او و 
در عين حال نتيجه تلاش اين شاعر 
ــيك آلمانى در راه پايه گذارى  كلاس
ادبيات جهانى در آستانه جهانى شدن 
ــت. دفترهاى  ــه ميان ملت هاس رابط
ــوان همان گونه كه  ــن دي 12گانه اي
حدادى در مقدمه كتاب به آن اشاره 
مى كند، هركدام در كنار عنوان آلمانى 
يك عنوان فارسى، يا عربى هم دارند و 
شايد هم در تنوع، الگويشان نظام سال 
ــد، چراكه  با ماه ها و فصل هايش باش
مثل فصل ها، هرباره يك خويشاوندى 
و همجوارى سه گانه در آنها به چشم 
ــه، حافظ نامه و  ــورد. مغنى نام مى خ
عشق نامه، يعنى سه دفتر اول، بيش 
از همه از شيوه حافظ تاثير گرفته اند، 
ــر نظاره گرى  ــه دفت ــى آنها س در پ
ــى تفكرنامه،  ــى، يعن و باريك انديش
ــد و  ــه مى آين ــه و حكمت نام رنج نام
سپس دفترهاى تيمورنامه، زليخانامه 
ــان در  ــاقى نامه كه پيوستگى ش و س
عملگرايى و پويندگى است و سرانجام 
مجموعه سه گانه آخر، يعنى مثل نامه، 
ــا موضوع  ــه ب ــى نامه و خلدنام فارس
ــوت. اما اين اثر  ــترك دين و ملك مش
ــارش و به دليل  ــه در زمان انتش گوت
فضا و زمينه بيگانه اش و از آن بيشتر 
محض اباى عوام به جنگ هاى صليبى 
ــتقبال  ــادت كرده، اس ــى ع و عقيدت
چندانى نيافت، گو اينكه گوته در اين 
ميان از شوق شعر فارسى هنوز خوش 
داشت دفترهاى اين ديوانش را حتى 

مفصل تر كند.
ــد در راه  ــرورى دي ــن ض بنابراي
شناساندن دفتر شعرهاى شرقى اش، 
با پژوهش هايى فشرده در باب ميراث 
ــيا، خاصه تاريخ فرهنگ  مكتوب آس
ــتارى را با عنوان  ايران، مجموعه جس
«يادداشت ها و مقالات براى درك بهتر 

ديوان» پيوست پايانى آن كند. 

نمى شود يك معيار مطلق در ترجمه شعر به دست داد
 البته من داوطلبانه هم به سراغ ترجمه شعر نمى روم
چون به هر حال بخشى از آن، بخش موسيقايى اش
كه گاه حتى فراتر از قالب بستر، مضمون آن را هم

تشكيل مى دهد، اگر به نثر ترجمه كنيم
از دست مى رود

گفت وگو با محمود حدادى درباره «ديوان غربى- شرقى» گوته

از چشم غربى* 

در مورد گوته گفته شده كه زبان آلمانى در آثار او به گسترده ترين غنا و اوج ايجاز  �
خود رسـيده اسـت. ويژگى هاى زبانى و سبكى اشعار گوته در ديوان غربى- شرقى 

چيست؟ زبان گوته در اين اثر، چه تفاوت ها و شباهت هايى با ديگر آثار او دارد؟ 
گوته از حيث انديشه و زبان، ميراث دار چندين نهضت ترجمه و مكتب ادبى است، 
نهضت هايى كه در مجموع، ادبيات رم و يونان باستان، انگلستان عصر رنسانس و ادبيات 
مشرق زمين را به زبان آلمانى دسترس پذير كردند. خاصه نهضت هاى ترجمه چون كارشان 
دادوستد با زبان ها و فرهنگ هاى گوناگون است، در عمل از راه گرته بردارى يا واژه آفرينى 
سهم بزرگى در غنابخشيدن به زبان دارند. تا پيش از گوته شرق شناسان آلمانى از ميراث 
فارسى، بيشتر متون تهذيبى و اخلاقى را ترجمه مى كردند؛ آثارى مثل گلستان سعدى 
يا حكايات لقمان را. چنين آثار پندآموزى چندان ويژگى بومى ندارند. گوته اولين شاعر 
آلمانى است كه به فضاى عاطفى شعر فارسى راه پيدا مى كند و زبان دوپهلو و منش رندانه 
شاعران فارسى و دلايل تاريخى و اجتماعى اين شيوه بيان و رفتار را درك و بر اين اساس 
چنين زبان و منشى را در ديوانش بازآفرينى مى كند. وى اساسا در دو دهه آخر عمرش 
رونق و رواج شرق گرايى را تجربه كرد و تاثير مستقيم اين تجربه را مى توان بيشتر از همه 

در رمان آخر و پرحجم او، «سال هاى سير و سلوك ويلهلم مايستر» ديد. 
ترجمه شما از اشعار ديوان به نثر است. از جمله ويژگى هاى اين اشعار يكى هم  �

جنبه روايى آنهاست. آيا نزد شما، روايى بودن اين اشعار امتيازى براى ترجمه منثور 
آنها به شمار مى رفت؟ 

ــعر وزنه بيشترى داشته باشد، بديهى است كه جرات مترجم را  اگر جانب روايى ش
بيشتر و كار او را هم آسان تر مى كند. شعرى كه بر نظم، وزن و موسيقى كلام استوار باشد 
و وانگهى شالوده اش هم غنايى، كار ترجمه را به مراتب دشوارتر مى كند. مثلا شعر اصحاب 
كهف كه همان قصه معروف همه اديان يكتاپرستانه است، در روايت گوته دست كم اين 
ــوت قلب را به آدم مى دهد كه اگر وزن و قافيه را نمى توانى بازآفرينى كنى، موضوع و  ق
ــت. هرچند تجربه شعر نو و شعر معروف به سپيد در  مضمون آن بارى، قابل انتقال اس
عمل نشان مى دهد كه تغزل در نثر هم ممكن است و به عبارتى تغزل در انحصار سخن 

منظوم نيست. 
درباره ترجمه شـعر دو ايده كلى مطرح است: يكى بر ترجمه ناپذيرى شعر پاى  �

مى فشـرد و معتقد است كه ترجمه شعر ناممكن اسـت و از اين رو در ترجمه شعر 
سبك جا مى ماند و تنها معنى قابل انتقال است؛ ايده ديگر مبتنى بر ترجمه پذيرى 
شعر است. هرچند شايد هيچ يك از اين دو ايده براى مترجم، قطعى به شمار نروند. 

ايده و تئورى شما در ترجمه شعر چيست؟ 
بستگى دارد به اينكه شعر برخاسته و زاييده كدام فرهنگ باشد. شعر مى تواند حتى در 
زبان اصلى خودش هم گاهى به سختى قابل درك باشد تا چه رسد به ترجمه پذيرى اش. 
ــبك هندى با آن تصاوير  ــعر س ــى خود ما براى مثال ش در همين زبان و فرهنگ فارس
پيچيده و بسا معمايى اش در قياس با غزل هاى شاداب و روشن سعدى سخت تر به ذهن 
راه مى يابد، در نتيجه سخت تر هم قابل ترجمه است. پس نمى شود يك معيار مطلق در 
ــعر به دست داد. البته من داوطلبانه هم به سراغ ترجمه شعر نمى روم، چون  ترجمه ش
به هر حال بخشى از آن، بخش موسيقايى اش كه گاه حتى فراتر از قالب بستر، مضمون 
آن را هم تشكيل مى دهد، اگر به نثر ترجمه كنيم، از دست مى رود. به نظر گوته، چون 
هنرهاى تجسمى به دليل منع مذهبى نتوانسته اند كه در ايران بالندگى داشته باشند، 
ــى زبان، ذهنى تر و پيچيده تر است. اگر اين قضاوت را  ــاعران فارس تصويرآفرينى هاى ش

درست بدانيم، در نتيجه ترجمه شعر فارسى على الاطلاق دشوارتر خواهد بود. 
شعرهاى ديوان غربى - شرقى چيزى از قالب غزل كه شاخص شعر حافظ است  �

ندارند. به عبارتى گويا گوته از صورت شعر فارسى تاثيرى نپذيرفته و فرم شعرهايش 
بيشتر آلمانى-اروپايى است. به اين اعتبار آيا مى توان گفت كه تاثير گوته از حافظ 
يا به طور كلى ادبيات شرقى، صرفا در مقوله محتوا و انديشه بوده است؟ با توجه به 
اين نكته، شـما چقدر تلاش داشتيد وجه ترجمه اى اين اشعار نمايان باشد؟ به طور 
كلى آيا ترجمه شـعر به فارسى، بايد بوى شعر فارسى به خود بگيرد يا فاصله خود 

را با آن حفظ كند؟ 
ــت كه گوته هيچ وقت نخواسته است غزل سرا باشد، چه در  نكته دقيق همين اس
ــان مى دهد آن دو، سه  ــرق گرايى آلمان هم نش دوره ديوانش چه بعد از آن. تاريخ ش
معدود شاعر آلمانى هم كه مثل «روكرت» يا «پلاتن» خواستند تحت تاثير اعتبار حافظ 
قالب غزل را به زبان آلمانى درآورند، در اين راه هيچ از استقبال خوانندگانشان برخوردار 
نشدند. ملت ها و حوزه هاى فرهنگى ذوق خاص خود را دارند. اين ذوق در حوزه ادب 
آلمانى در عمل، قالب غزل را پس زد. گوته از سر درك شخصى و از پيش، اين نكته را 

دريافته بود و هيچ به راه آزمون فرم نرفت و حتى غزل را قالبى زياده تنگ مى دانست. 
همين نكته هم نشان مى دهد كه مقصود او در رجوع به شرق،  دادوستد انديشه بوده 
ــت نه يك رقابت صورى با شاعران فارسى زبان. براى رقابتى در سطح صورت هيچ  اس
زمينه عينى وجود نداشته است. بلكه واقعيت اين است كه هنرمندى با يك هنرمند 
ــت و از او ذوق و الهام گرفته است. ذوق هم بيشتر به اين خاطر  ــده اس ديگر روبه رو ش
ــايى هاى ناپلئون، در آن سال ها كه او  ــال هاى دراز كشورگش مى گوييم كه گوته در س
ــده بود؛ و  ــر اروپا تباه كرده بود، دچار نوعى رخوت و فترت هنرى ش صلح را در سراس
حال آشنايى با حافظ شوق خلاقيت را دوباره در او بيدار مى كند، چون مى بيند حافظ 
هم به سهم خود همه عمر شاهد جنگ و نابسامانى در زادگاهش فارس بوده است و 
با اين حال شادابى و شوق به زندگى را به گواهى اشعارش هرگز از دست نداده است. 
ــعر در اينجا در ميان نيست. طبيعى  پس چيزى از رقابت در حيطه فرم يا صورت ش
است گوته گاه در حد بازسرايى به مضمون اين يا آن غزل حافظ، قطعه اى از انورى يا 
فردوسى و خاصه سعدى نزديك شده است. در اين صورت من واژگان اصل اين اشعار 
را به وام گرفته ام تا جنبه اقتباسى آن در خود متن ترجمه مشهود باشد. شرق شناسى 
ــايد در تمامى موارد هم خودش معلوم كرده است كدام شعر ديوان گوته از  آلمانى ش
ــاعر ايرانى الهام يا وام گرفته است. من تمامى اين ربط و پيوندها را هم  ــعر ش كدام ش
ــت ترجمه ام آورده ام. به اين ترتيب رد ادبيات فارسى را  از روى متن مرجعم در پيوس
به روشنى مى توان در اين ترجمه ديد، ولى نمى توان از اين روش، قانونى خاص براى 
ترجمه بيرون آورد. گوته خواسته است در ديوانش از ادبيات كهن جهان، خاصه مشرق 
بهره بگيرد و به پديده اى به اسم ادبيات جهانى برسد. بنابراين ديوانش پايه اى بينامتنى 

دارد. اين ويژگى هدفمند بايدكه در ترجمه هم بروز مى كرد. 

حال كه تاثير گوته از انديشه و ادب فارسى مطرح شد، بد نيست توضيح دهيد  �
ادب فارسـى در گوناگونى اش چقدر به ديوان گوته راه يافته اسـت؟ تصور رايج اين 
اسـت كه گوته صرفا تحت تاثير حافظ ديوانش را سروده است. در حالى كه او به جز 
حافظ، با گلستان سعدى، قابوس نامه، آثار عطار، فردوسى، انورى و مولوى نيز آشنايى 

داشته است. اين مساله چه تاثيرى در ترجمه اين اشعار به زبان فارسى دارد؟ 
همچنان كه عرض كردم، هرجا كه در شعر گوته ربط دور يا نزديكى با اين يا آن اثر از 
شاعران فارسى زبان مى يافتم، حتما اصل اين آثار را مى خواندم و از سبك و واژگانشان بهره 
مى گرفتم تا شباهت ها در خود ترجمه نمود پيدا كند؛ و همان طور هم كه شما گفتيد، 
ــود. البته حافظ بيشترين الهام بخشى را بر او  الهام پذيرى گوته محدود به حافظ نمى ش
داشته است. ولى گوته پس از آشنايى اوليه با حافظ دايم افق شناختش را از ادب فارسى 
گسترش مى دهد و در اين راه البته تسلطش بر چند زبان اروپايى به كمكش مى آيد. براى 
مثال عطار را با ترجمه فرانسوى آن خوانده است، قصايد هفتگانه را با ترجمه انگليسى اش؛ 
و تاثير معنوى او از شاعرانى كه نام برديد، اينكه براى مثال از حافظ تغزل گرفته است، 
از سعدى تهذيب و حكمت، از فردوسى هم باز حكمت و از عطار انديشه وحدت وجود 
را كه تاييدى بر جهان نگرى خودش بوده است. براى مثال دفتر «حكمت نامه» ديوانش 
گفت وگوى فشرده ترى با مولوى و سعدى و عطار و اما دفتر «زليخانامه» اش تاثير بيشترى 

از حافظ دارد، جايى كه «خلدنامه» اش به قصص قرآن نزديك مى شود. 
ديوان غربى - شـرقى از جمله آخرين آثار گوته به شـمار مى رود. آيا مى توان  �

رجوع به تفكر شرقى در اين كتاب را، به نوعى در پيوند با دو اثر مهم ديگر گوته يعنى 
«رنج هاى ورتر جوان» و تراژدى «فاوست» دانست؟ ورتر جوان به ميانجى اراده گرايى 
مطلق به سرنوشتى محنت بار دچار مى شود و فاوست هم به دليل عقل گرايى محض 
با شـيطان هم پيمان مى شود. آيا رجعت به شـرق به نوعى گريز از اين عقل گرايى و 

اراده باورى مطلق است كه اروپاى بعد از رنسانس با آن مواجه بود؟ 
ــايد حتى بتوان آن دو كتاب گوته را از اولين نقدها بر مدرنيت  بله، با اين تعبير ش

ــى كانونى  ــت. اما به جز اين، نقد اراده گرايى مطلق در چند اثر ديگر گوته هم نقش دانس
دارد، از جمله در منظومه «شاگرد جادوگر» كه خلاصه آن مى گويد اگر توانستى غول را 
از شيشه برون بياورى، بايد بلد هم باشى كه دوباره به آن برش بگردانى. يعنى كه نبايد 
حاصل دست انسان بر انسان غلبه پيدا كند و آدمى مقهور چيزى شود كه خودش ساخته 
است. خب، سى سال از عمر گوته در قرن نوزدهم، در سال هاى سرآغاز صنعت گذشته 
ــتعمارى كشورهاى نو صنعتى را از نزديك ديده است و  ــت. او رقابت هاى خونين اس اس
برايش ظهور ناپلئون، نشانه همين رقابت هاى ويرانگر بوده است. گوته مطلق خواهى اين 
ــردار فرانسوى را عينيت يافتن شخصيت هايى مثل ورتر يا فاوست مى دانسته است.  س
براى همين در ديوانش و در رمانى كه به اسم «سال هاى سير و سلوك ويلهلم مايستر» 
ــرقى آن روزگار، يعنى از تسليم در قبال مشيت برتر  ــت، از سلوك ش بعد از ديوان نوش
طبيعت و رضا به آنچه داده اوست، به عنوان نوعى برابرنهاد در پيش مطلق خواهى غربى 

تمجيد مى كند. 
همان طور كه اشاره كرديد گوته در دورانى به سرايش ديوانش مى پردازد كه  �

غرب در آستانه استيلاى بر جهان بوده است. انسان غربى در پى عصر روشنگرى، 
خود را در نقطه مركزى دنيا مى بيند و همه چيز را ابژه شناخت خود قرار مى دهد. 
گوته در اين دوران است كه به فكر وحدت ملت هاى جهان و خلق ادبياتى جهانى 
براى تفاهم آنها مى افتد. بر اين اساس مهم ترين ويژگى هاى نگاه شرق شناسانه او 

چه بوده است؟ 
در سال هاى آخر زندگى او روند يكپارچه شدن جهان شتابى هرچه بيشتر مى گيرد، 
ــياى دور مى رود. ولى اين يكپارچگى تنها در  ــتعمار انگليسى تا به هند و آس خاصه اس
ــت كه تحقق مى يابد، آن هم با كژتابى هاى فراوان و  عرصه مادى، اقتصادى و مالى اس
ــيم كردن دنيا به ملت هاى برتر و ملت هاى استعمارزده. گوته با وام گيرى از تورات،  تقس
انجيل، قرآن، بارى با تكيه بر ادبيات روحانى جهانشمول و اما ادبيات كلاسيك ملت ها 
ــترك بشريت، يا به  ــدن جايى هم براى روح مش ــعى مى كند در اين روند جهانى ش س

تعبيرى گوشه اى هم براى معنويت باز كند. 
اشـاره كرديد كه فضـاى اروپا در زمان نگارش اين ديوان به واسـطه جنگ هاى  �

ناپلئونى ملتهب و بحرانى است. وضعيت آشوب زده اروپا چقدر در روى آوردن گوته 
به شـرق تاثير داشته اسـت؟ به عبارتى آيا اين واقعيت انضمامى اطراف گوته بوده 
كه موجب ايجاد ميل گريز از غرب و هجرت به شـرق در او مى شـود؟ با اين وجود 
جهان شرق هم در اين دوره وضعيت نابه سامانى دارد و براى مثال ايران قاجارى درگير 
جنگ هاى تزارى است. آيا وقتى گوته از «هجرت» به «ديار پاك شرق» سخن مى گويد، 

منظورش صرفا دنياى شعر و عرفان شرقى است؟  
بايد با تاكيد تمام بگوييم كه ميل هجرت گوته به شرق، براى مثال، ميل آمدن به 
ايران عهد شاهان قاجار نبوده است، مى دانيم كه گوته هم روزگار فتحعلى شاه بوده است 
ــيه. پس براى او معنا نداشته كه از يك  ــاهى هم درگير جنگ با روس و ايران فتحعلى ش
ــرزمين جنگ زده به سرزمينى آن هم جنگ زده پناه ببرد. پناه براى او همان ادبيات  س
كهن، كلاسيك شرقى- فارسى بوده است، با اندك اميد آنكه مگر با تكيه بر اين ادبيات 
بتوان شكاف ميان ملت ها را كم كرد. بسا كه اين رجوع به گذشته نشانه اى هم از نااميدى 
در خود داشته باشد. درست مثل كسى كه از سال هاى كودكى اش ياد مى كند، جايى كه 

مى داند با اين يادكرد به معصوميت بهشتى آن دوران بازگشتى نمى يابد. 
بعد از قرون وسطى، نويسندگان و متفكران غربى پياپى به كشف هنر و انديشه  �

يونان و رم باستان مى روند. از قضا يكى از نمونه هاى بارز اين رويكرد را در «فريدريش 
هلدرليـن» مى بينيم كه رمان «گوشه نشـين يونان»ش را هم خود شـما به فارسـى 
برگردانديد. اثرى كه بى شباهت به «رنچ هاى ورتر جوان» هم نيست. گوته نيز در ابتدا 
به ميراث دوران باستان يونان و رم توجه مى كند. اما چرا نگاهش در ادامه معطوف به 

شرق مى شود؟ از اين منظر چه تفاوت هايى ميان گوته و هلدرلين وجود دارد؟ 
ــف يك فرهنگ، نافى كشف فرهنگ ديگر نيست، بلكه آدمى را حتى به  خب، كش
ــه و هنر اروپايى در درجه اول  ــف هايى بيشتر ترغيب مى كند. طبيعى است، انديش كش
وامدار يونان باستان است. اديان و ادب شرقى را اروپايى ها ديرتر كشف مى كنند، آن هم 
بعد از پوست انداختن از تعصبات مذهبى شان؛ و ادبيات شرقى بعدها بيشترين تاثير را بر 
تفكر رمانتيك مى گذارد كه به سهم خود پيشگام شناخت انسان از دريچه روانشناسى 
است. هلدرلين در بازگشت به يونان باستان بسيار پيگيرتر است. او در تمدن يونان، انسان 
ــمان و طبيعت را در هماهنگى مى بيند و احياى آن را هم شرط عاقبت به خيرى  و آس
تاريخ مى شمرد. جايى كه نگاه گوته به ورتر شايد بيشتر در پى روانشناسى فرد باشد. البته 

نهضت كلاسيك آلمانى بى شناخت هنر يونانى ممكن نبود كه شكل بگيرد. 
آيا رجوع گوته به شـرق را بايد در تداوم سـنتى دانست كه بعد از قرون وسطى  �

شكل گرفت و در قرن نوزدهم به رمانتيسم منجر شد؟ اگرچه گوته به طور كلى قرابتى 
با رمانتيك ها نداشـته، اما به هرحال رمانتيك ها شـرق را خاسـتگاه تمدن انسانى 
مى دانستند و گوته هم شرق را «سرچشمه تبار انسانى» مى نامد. نسبت و رابطه گوته 

و انديشه رمانتيك ها چيست؟ 
ــتر در حوزه فلسفى است كه از نهضت رمانتيك فاصله مى گيرد و در آن  گوته بيش
نوعى تاريك انديشى مى بيند. ولى نهضت رمانتيك بسيار غنى تر و متنوع تر از آن است كه 
بتوان يكپارچه ردش كرد. اينكه انسان مقهور طبيعت است، از موتيف هاى كانونى هنر 
رمانتيك و نمونه اش هم در شعرهاى گوته زياد است. ادبيات مشرق را هم بيشتر همين 
رمانتيك ها ترويج مى كنند و همان طور كه خودتان مثال آورديد، در ديوان گوته هم به 

اين موتيف ها برمى خوريم. 
هگل و گوته هم دوره هم بوده اند و بيش از هر دو نفر ديگرى فلسفه و ادبيات  �

آلمانى را، به فلسفه و ادبيات جهانى بدل كردند. اما رابطه و تاثير آنها بر يكديگر 
در تاريخ انديشـه سده نوزدهم آلمان، تا حدود زيادى ناشناخته و شبهه برانگيز 
باقى مانده اسـت. همواره اين پرسـش مطرح بوده كه شهود گوته و ادراك هگل 
چه نسـبتى با هم داشته اند؟ گوته خاصه در همين ديوان غربى - شرقى نگاهى 
معطوف به شرق دارد و آن را مى ستايد. در تقسيم بندى هگل، تاريخ شرق همانا 
كودكى فرآيند جهانى اسـت. گوته چقدر با فلسـفه هگل و تقسيم بندى تاريخ 

جهان او آشنا بوده است؟ 
در اين مورد دانش خاصى كه به گفتن بيرزد، ندارم. گوته در فلسفه بيش از همه به 
باروخ اسپينوزا و ديد وحد وجودى او نزديك بوده است. اما از نامه نگارى هايش با كانت و 
هگل قاعدتا مى شود به جزييات انديشه اين سه اديب رسيد. انديشه ديالكتيكى كه به هر 
حال از محورهاى بنيادى نمايشنامه فاوست است. تاييد ديالكتيك را گوته در ضمن، در 
تحميديه مشهور گلستان سعدى هم مى بيند، در قطعه اى كه تداوم هستى انسانى را به 
ممد و مفرح بودن دم و بازدم سينه برمى گرداند كه بارزترين پديده ديالكتيكى در انسان 
است و بسيار هم روحانى، اگر منشا و مبدا آن را نفخه الهى بگيريم. براى همين هم اين 
تحميديه را در ديوانش مى آورد. ولى در دوران هگل و گوته ظاهرا مقايسه تاريخ بشرى با 
مراحل بلوغ يا عمر انسانى، مقايسه اى رايج بوده است. از اين ديدگاه همسويى اين هر دو، 
بايد در اين نكته باشد كه گوته هم تمدن شرقى-كنعانى را دوران كودكى انسانى و از اين 
حيث دورانى خالى از پديده «از خود بيگانگى اجتماعى» مى داند. اين ديدگاه، همچنان كه 

گفتيد، بيش از همه در شعر «هجرت»، در سرآغاز ديوانش تجلى پيدا مى كند. 
مدتى بعد از گوته، ديگر هموطن او ماركس، در توصيف شرق، بر مساله استبداد  �

آسـيايى دسـت مى گذارد. گوته چقدر از وضعيت ايران زمان خـود يا به طور كلى 
مناسبات اجتماعى شرق خبر داشته است؟ 

ازقضا يكى از برجستگى هاى گوته، حتى در مقايسه با شرق شناسان آلمانى نسل هاى 
ــت كه نگاه  ــيمل اين اس ــانى چون روكرت و حتى خانم ش بعد از خودش، يعنى كس
همه جانبه اى به شرق و ايران داشته است. گوته در بخش مقالات ديوانش در باب منشا 
ــتبداد شرقى، ويژگى هاى عرفان ايرانى، منشا غلو و  ــرق، زمينه پيدايش اس دولت در ش
خودشكنى در شعر فارسى، يا ويژگى صور خيال در اين شعر، ديدگاه هايى ارايه مى دهد 
ــرايط سياسى دوران فتحعلى شاه، بر محور ميرزا ابولحسن خان  و حتى نگاهى هم به ش
ــيرازى، وزيرمختار اين شاه مى اندازد. شرق شناسان انگليسى چون از نزديك ايران را  ش
مى ديدند، نگاهى واقع بين تر به اين كشور داشتند. برعكس، آلمانى ها كه به ناچار از راه 
ــيك ادبيات  ــدند و به ناچار هم در دوره كلاس ادبيات به فضاى اين جامعه نزديك مى ش
آن محدود مى ماندند. زيرا ادبيات عصر فتحعلى شاهى براى شرق شناسان ارزش ترجمه 
نداشته است؛ و گوته هم كه خود، فارسى نمى دانسته است. با اين حال توانسته است از راه 

مطالعه و ديدى جامع نگر، چشم انداز متنوع ترى از ايران به دست بياورد. 
* عنوان رمانى از جوزف كنراد

ديوان غربى - شرقى
يوهان ولفگانگ فون گوته

مترجم: محمود حدادى
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«ديوان غربى- شرقى»، حاصل 
سـال هاى پيرى «گوته» است و 
نوشـتن آن نزديك به 10سال، 
بين سـال هاى 1814 تـا 1824 
بـه طـول انجاميده اسـت. اين 
ديوان در كنار رمان «سـال هاى سير و سـلوك ويلهلم مايستر» و «فاوست» از جمله 
آخرين آثار اين شـاعر دوران كلاسيك آلمان به شمار مى رود. ديوان غربى - شرقى 
شـامل دو بخش عمده و يك بخش كوچك است؛ بخش اول شامل تقريبا 250قطعه 
شـعر است كه در واقع بزرگ ترين دفتر تغزلى گوته را تشكيل مى دهد و بخش دوم 
دربرگيرنـده حدود 60 مقاله درباره فرهنگ و تاريخ و ادبيات ايران به قلم خود گوته 
اسـت. بخش سوم هم شامل شعرهايى اسـت كه گوته پس از انتشار ديوان، ولى در 
همان حال وهوا سـروده و پس از مرگ او جمع آورى و در انتهاى ديوان منتشـر شده 
است. گوته در دورانى كه هنوز با مضمون فاوست درگير است، به نوشتن اشعار ديوان 
غربى - شـرقى روى مى آورد. اشعارى كه بيش از هر چيز، ملهم از انديشه و ادبيات 
شرقى-ايرانى اند. گوته اگرچه كار بر روى مضمون فاوست را در سال 1770 يعنى در 
بيست ويك سالگى اش شروع مى كند اما تا يك سال پيش از مرگش آن را اثرى ناتمام 
مى داند. به اين ترتيب روايت گوته از فاوست در يكى از انقلابى ترين و پرآشوب ترين 
دوره هاى تاريخ شـكل مى گيرد و در آن سـير، حركت جامعه غربى تصوير مى شود. 
تصويرى كه به بيان «مارشـال برمن» بهترين تراژدى «رشـد و توسـعه» است. شايد 

رجعت به جهان شرق در ديوان غربى - شرقى به نوعى تن ندادن به اراده گرايى مطلق 
دوران و هم پيمان نشـدن با شيطان باشـد. گوته در دورانى ايده يك ادبيات جهانى 
را به ميانجى رجوع به ادبيات كلاسـيك ايرانـى و خاصه حافظ، طرح مى كند كه در 
غرب، «قدرت هاى جهان زيرين» آزاد شـده اند و توان مهار آنها هم وجود ندارد. اين 
همان چيزى است كه گوته در منظومه «شاگرد جادوگر» هم به آن اشاره مى كند. اين 
انديشه كانونى در آثار گوته يادآور يكى ديگر از مهم ترين متن هاى قرن نوزدهمى هم 
هست. جايى كه ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستشان مى نويسند: «قدرت هاى 
بورژوايى مدرن، جامعه اى كه چنين ابزار و وسايل غول آسايى را براى توليد و مبادله 
ظاهر سـاخته است، به مانند آن جادوگرى اسـت كه ديگر نمى تواند آن قدرت هاى 
زيرزمينى را كه با اوراد جادويى خود او بيدار گشته اند، مهار سازد». در چنين وضعيتى 
است كه گوته به انديشه شرقى و اشعار حافظ روى مى آورد و ديوان غربى - شرقى را 
مى سرايد. ترجمه «محمود حدادى» از اين اثر گوته، به تازگى براى بار دوم منتشر شده 
و به اين بهانه با او گفت وگو كرده ايم. ترجمه حدادى از اشعار گوته به نثر است و در اين 
گفت وگو او درباره زبان و سبك گوته و نيز انديشه شرق شناسى او صحبت كرده است. 
حدادى در اين گفت وگو تاكيد دارد كه «گوته خواسته است در ديوانش از ادبيات كهن 
جهان، خاصه مشـرق بهره بگيرد و به پديده اى به اسم ادبيات جهانى برسد». مدتى 
پيش «گوشه نشين يونان» هلدرلين با ترجمه حدادى منتشر شده بود و او اينك در 
حال ترجمه چكامه هاى اين شاعر عصر كلاسيك آلمان است. اينك گفت وگو درباره 

گوته و ديوان غربى- شرقى او: 

 پيام حيدرقزوينى


